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 و چیستی آن بر اساس آیات قرآن کریم   ارزش 
 

ج یاحمدرضا بس  

 . ، ایرانشهرکرد انیشگاه فرهنگندا ی،گروه معارف اسلام استادیار، 
 

 چکیده   اطلاعات مقاله 

پایه علمی پژوهشی   نوع مقاله:  از  اساسیای ارزش  و  مؤلفّهترین  و  مفاهیم  فرهنگ  ترین  های 

ها،  شود. با این وصف نوع تلقّی از اطلاق یا نسبیّت ارزشمحسوب می

بندی از آنها،  ها و نیز چگونگی تقسیم نوع نگاه به منشأ و اساس ارزش

-تأثیراتی مهم و در عین حال گوناگون در نگاه به فرهنگ جوامع می

بودن فرهنگ  گذارد. بد  و  یا عدم نسبیتّ فرهنگی، خوب  ها،  نسبیّت 

پیشرو بودن فرهنگ و   یا  الهی بودن فرهنگ، پیرو  یا  انسانی بودن 

ها در گرو نگرش به ارزش و نوع  بسیاری دیگر از این تقسیم بندی 

گیرد. مقاله حاضر به شیوة  ها صورت میهایی است که از ارزشتقسیم 

بندی جدید از  ای و تحلیلی در صدد است تا ضمن ارائة تقسیم کتابخانه

ها را تبیین نموده، اعتباری بودن یا حقیقی بودن  ها، منشأ ارزشارزش

ها را تعیین کرده و در نهایت پاسخی برای نسبیتّ یا مطلق بودن  ارزش

ها  ها پیدا کند. این مقاله حاوی نظریۀ جدیدی در حوزۀ ارزش ارزش

یرد و نه نسبیت را. ملاک ارزش داشتن  پذ است که نه اطلاق را می 

 حقانیت است. 
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مطلوبیت    هاآن   یه همرود. لیکن وجه مشترک  ارزش در علوم مختلف با اندکی تفاوت در معنا به کار می   واژه

با این حساب یکی از عناصر پایه ای در فرهنگ  است. خواه در علم اقتصاد به کار رود خواه در دانش اخلاق. 

ارزش است.   نمی  درواقع جوامع  ارزش شکل  بدون  اندیشمندان علوم    حالن یدرعگیرد.  فرهنگ  و  تلقّی جوامع 

برداشت از چیستی و چرایی فرهنگ و    رون ی ازاها و نظام ارزشی مبتنی بر آن، تفاوت دارد.  مختلف گاه از ارزش 

کند. در این مقاله نگرة ما به ارزش از منظر فرهنگ به معنای  ها تفاوت میها با توجّه به نوع نگرش البته خود ارزش 

 عام آن است.

این پژوهش بر آن است تا با نگاهی به آیات قرآن کریم به روش توصیفی، تحلیلی تقسیم و تبیین جدیدی از  

 ها ارائه دهد.  ارزش 

 

 پیشینه پژوهش 

ای به طور مستقیم مرتبط با پژوهش حاضر یافت نشد؛ مگر اینکه در مباحث جامعه شناسی و اخلاقی کتب پیشینه

 و مقالاتی به نگارش در آمده است که رویکرد آنها متفاوت از این مقاله است. از جمله: 

در   دی، نقش توح« اثر سیییید مصیییطفی احمدزاده؛ در این مقالهمیقرآن کر  یتیدر نظام ترب نیادیارزش بن. مقالۀ »1

معتقد   سیندهیقرار گرفته اسیت. نو  یمورد بررسی   میقرآن کر  یهابر اسیاس آموزه تیو ترب  میفلسیفه تعل  یشیناسی ارزش

هر   رشیو حید نصیییاب پیذ  ردیگیارزش قرار م رهیدر دا  نیتنهیا اعمیال متق  م،یقرآن کر  اتیی اسیییت بر اسیییاس آ

 .  دهندیدرجه تقوا را به خود اختصاص م نیاست که نخست تیمان و نیارزش، دو مؤلفه ا کیبه عنوان  یتیمطلوب

دربارة ارتباط اخلاق با ی« نوشییته محمدتقی مصییباد یزدی؛ نویسیینده معتقد اسییت  ارزش اخلاق  یهاهیپا. مقاله »2

  یاجتماع   یزندگ  یهاعرصیهو    هاسیاحت همهاسیلام    نیکنند، دیتصیور م  یگفته شید که برخلاف آنهه برخ  نید

 .کنندیمرا مطرد  ییهاارزش، هانهیزمدر همۀ  یاسلام یرا دربردارد و دستورها

علم   یپژوهش معنیا  نیدر ا« نوشیییتیه فیاطمیه جعفری کمیانگر؛  ارزش و روش از نگیاه قرآن  یعلم در معنیا. مقیالیه »3

  یقرار گرفته اسیت؛ لذا با نگاه به قرآن، جنبه ارزشی   یتحت دو عنوان »ارزش« و »روش« از منظر قرآن مورد بررسی 

شیده اسیت    افتهیدسیت  جهینت  نیآن پژوهش شیده و به ا  ینیع - یو تجرب  یعلم و جنبه روشی  یفتوصیی -  یو اخلاق

  ی» ارزش« تلق   کیبه عنوان   ردیمورد بحث قرار گ  یو از منظر وجود  سییانان رهیدر دا  کهآنگاهکه در قرآن، علم  

و نظام خلقت و در قالب  عتیدر عرصیییه طب  هرگاهو متعلق علم، انسیییان و عالم درون او خواهد بود و  شیییودیم

  لمو عا عتیو متعلق آن جهان طب شودی»روش« محسوب م  کیها مورد مطالعه واقع شود به عنوان  و نشیانه  ات«ی»آ

 ریدر مسی   دی»روش« با  نیدارد که دائما  ا دیامر تاک  نیاسیت که قرآن مرتبا  بر ا  یدر صیورت  نیبرون خواهد بود و ا

 آن »ارزش« در حرکت باشد.

 

 

 فرهنگ و ارزش 
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مثابه سازوکار سازمان  به  هر جامعه فرهنگ  در  ارزش دهنده  بیانگر  »ارزش ای  است.  هنجارهای آن جامعه  و   های ها 

اجتماعی« اصول مورد پذیرش و تصدیق مردم و »هنجارهای اجتماعی« انعکاس این اصول در قواعد و راه و رسم  

 زندگی آنهاست.  

شود که مورد پذیرش و  های اجتماعی در قالب الگوهای فرهنگی جامعه، تمام آن چیزهایی را شامل میارزش 

های فرهنگی بین جوامع، برخاسته از تمایزات و  ای از تفاوتخواست همگان در یک جامعه است. بخش عمده 

 . (96و 95: 1388 ،فردباشد )صداقتیهای اجتماعی خاص این جوامع میهای بین ارزش گوناگونی

توان به انحاء مختلف تقسیم کرد. پیرامون منشاء پیدایش آنها سخن گفت و از حقیقی  ها را میدر عین حال ارزش 

های فرهنگی اظهار نظر نمود. ها در نظامیا اعتباری بودن آنها جستجو کرد و در مورد نسبیّت یا عدم نسبیت ارزش 

 این مقاله در صدد تبیین امور برشمرده شده است.

 

 ارزش 

: 1376)مصباد یزدی،    کند یا به انجام افعال خاصیّهایی است که انسان را به علم خاصی دعوت میارزش خواست

رود. هرچند که مصادیق این واژه  شناسی مهمّ و مورد توجّه است و بسیار سخن از آن می واژة ارزش در جامعه .  (50

های  توان مواردی از ارزش رود و نه اصول موجود، لکن به صورت مشخص می بیشتر در مورد اصول آرمانی به کار می 

های دینی، گاه  ها گاه با عنوان ارزش اجتماعی را که تمام یا اکثریت افراد جامعه بر آن اجماع دارند بازشناخت. ارزش 

توان تمام  می   ی طورکل به شوند که  های ملی نیز مطرد می های فرهنگی و یا ارزش های انقلابی، گاهی ارزش به نام ارزش 

را محترم  های اجتماعیّ یعنی تمام آنهه اعضای جامعه آن های اجتماعی قرار داد. ارزش را در قالب مفهوم ارزش   ها آن 

 . (97: 1388)صداقتی فرد،  گیرند دانند و در مورد مطلوبیت آن توافق دارند، گسترة وسیعی را در بر می و گرانقدر می 

ارزش می باب  ارزش کوئن در  ریشهگوید:  اجتماعی هنگام سؤال دربارة  ها، عقاید عمیقا   داری است که گروه 

کند. شاید برای یک گروه اجتماعی، هریک از موارد زیر  ها و کمال مطلوب، به آن رجوع میها، برتریخوبی

باشد؛ تحصیل در دانشگاه، زندگی خانوادگی، مال و منال و مادیات، موفقّیت شغلی، آراستگی،   دارای ارزش 

توان گفت که یک گروه  ها میاطاعت از مقامات، کنجکاوی، دین، تناسب بدنی و غیره، با ادامه این سلسله ارزش

ممکن است برای اموری مانند تأخیر در کارها، خواب آلودگی، تنبلی، اغتشاش فکری، و مانند آن، ارزش منفی  

 . ( 70: 1388قائل شود )کوئن، 

مفهوم ارزش، از حیث عمومیت و شمول دو کاربرد یا معنای عام و خاص دارد. معنای عام آن هم شامل امور  

های  های مثبت یا خوب« و »ارزش»ارزش  اندگونه ها دو  شود و هم شامل امور بد. بر این اساس ارزشخوب می

اند. امور  شوند. بر این اساس امور دو گونهها فقط به امور خوب اطلاق میمنفی یا بد«. در معنای خاص ارزش 

 خوب »ارزش« و امور بد »ضد ارزش«.

یک عنصر مشترک در همۀ تعاریف متفاوتی که برای ارزش در علوم مختلف بیان شده است، وجود    همهن یباا
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 . (106:  1381یزدی، بخشی« است )مصباددارد و آن عنصر»مطلوبیت، سودمندی و فایده

فَطَرَ النَّاسَ   یفطِْرَةَ اللَّهِ الَّتِ  ف ایحَنِ  نِی فَأَقِمْ وجَْهَکَ لِلدِّسورة روم قابل تبیین است. »  30ها بر اساس آیۀ  تمامی ارزش 

  ن ی د   رشیبا تمام وجود، خود را آماده پذ  عْلمَُونَ؛یَ وَلَکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لا    مُیِّالْقَ نُی لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّ  لَیلا تَبْدِ  هَایْعَلَ

هاست که خداوند  هاست و برخواسته از فطرت پاک انسانه یرایهاو پی از آلودگ   منزهکن که کاملا پاک و    ینییو آ

« چرا که هم براساس عالم عین  .ستین  یلیو تبد  رییتغ  ده ی و هرگز برآنهه خدا آفر  ده ی آفر  ی آنان را بر چنان فطرت

 و مبتنی بر حقایق بیرونی هستند و هم برگرفته و مطابق فطرت و ثابت و لایتغیر.

 

 ها بندی ارزش . تقسیم 1

های اجتماعی به چند گروه قابل  بندی کرد. از یک دیدگاه ارزشتوان تقسیمهای مختلفی میها را به گونه ارزش 

 . ( 1351، نقل از فتاحی پور، 1388: )صداقتی فرد، هستند بندیدسته

آورند  هایی با پایۀ روانی و فیزیولوژیک« که افراد برای ارضای نفس )جسم و روان( خود به آن روی می. »ارزش1

 مثل طلب آسایش، تفریحات گوناگون و.... 

ای یا ابزاری« مثل ثروت، مقام، شهرت که برای بسیاری از افراد حایز اهمیّت است، چرا که  های وسیله. »ارزش 2

 توانند سایر نیازهای خود را ارضا نمایند.از این طریق می

»ارزش3 روحیه  .  مبیِّن  که  غیره  و  دوستی، صداقت  جوانمردی،  مروتّ،  انصاف،  عدالت،  همانند  اخلاقی«  های 

 اخلاقی جامعه است.

های  های زمانی و محیطی )فرهنگی(«، افراد ممکن است برای قوم خود یا همشهریان خویش یا همسن. »ارزش 4

شوند و احساس  شود که افراد از گروه خود دور میها وقتی محسوس می خود احترام قایل باشند. این قبیل ارزش 

 کنند.غربت می

های ملی،  دهند، امّا فاقد مواردی مانند ارزش های اجتماعی را در خود جای میموارد یاد شده، بسیاری از ارزش

های اجتماعی را به  توان ارزشتر میدینی، قانونی و نظایر آنها هستند. لذا با قبول موارد فوق، از دیدگاهی جامع

یابند که اهم آنها به  های مختلفی میها در هر جامعه صورت شش دستۀ زیر تقسیم نمود. در حقیقت، این ارزش 

 شرد زیر است:

ها  احکام و رفتارهای دستوری و حکمی که سعی در سوق دادن جهت رفتار و اندیشه انسانهای اخلاقی:  . ارزش 1-1

ورزیدن، ایثارکردن و یا خودداری از اعمالی مثل دروغ، دزدی، رشوه،  دارند و شامل تشویق به اعمالی مانند احسان

 شوند. ارتکاب به قتل و تجاوز و غیره می

 شود. های مادی که عمدتا  ثروت )شامل پول، دارایی و تملک کالاها( را شامل می ارزش   های اقتصادی: . ارزش 1-2

نمونه عینی آن دفاع  مانند احترام به اصول ناب ملی، میهنی یا انقلابی مردم یک کشور. های ملی )سیاسی(: . ارزش 1-3

. مفاهیم مورد احترامی مانند عدالت  شود از سرزمین است که به معنای ناموس یا حیثیت افراد در تمام جوامع شناخته می 
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 ها هستند.اجتماعی و تأمین رفاه اجتماعی نیز از این دسته از ارزش

ترین و  ها. که تقریبا  در اکثر جوامع از مهمهای مقدّس و معنوی زندگی انسان توجّه به ارزش   های دینی: . ارزش 1-4

 روند. های اجتماعی به شمار می قدرتمندترین ارزش

احترام  های حقوقی و ضمانتی اجرایی برای آن هستند. همگان  : قوانین، تجلیّ ارزش های قانونی یا حقوقی. ارزش 1-5

-ارزش  نمایند. به قوانین و مقرّرات جامعه اعم از موازین، قاضی، پلیس و غیره را از جمله امور مهم و ارزشمند تلقّی می 

 های اجرایی بسیار قوی برای اجرا در جامعه دارند.های قانونی ضمانت

ها، هنجارها و باورهای یک جامعه و هر آنهه را که در رابطه با فرهنگ مشترک و ارزش های فرهنگی:  . ارزش 1-6

  گویند های فرهنگی می عمومی مردم برای ایشان حایز اهمیت باشد همانند دانش و احترام به پیران و سالمندان، ارزش 

 . (98تا  96: 1388)صداقتی فرد؛ 

 های ها مانند ارزش های فرهنگی در عرض سایر ارزش بندی فوق نیز اشکال وجود دارد و آن اینکه ارزش در تقسیم 

های اقتصادی یا سیاسی یا اخلاقی و مانند آن در  اند، حال آنکه مثلا  ارزشدینی، حقوقی و غیره قرار داده شده

گیرند، نه در عرض آنها. البته این مطلب بستگی به تعریف ما از فرهنگ دارد. های فرهنگی قرار میذیل ارزش

گیرند و اگر تعریف از  های فرهنگی قرار می ارزش اگر تعریف از فرهنگ حداکثری باشد، تمام این موارد در ذیل  

های فلسفی، هنری، تاریخی و ...به میان نیاید؟  ، مانند ارزش ها فرهنگ حداقلی باشد، چرا ذکری از دیگر ارزش 

گیرند، که در آن صورت بایستی  صاحب تقسیم، معتقد باشد این اقسام در ذیل موارد مذکور قرار میمگر اینکه  

 بندی این امر مغفول است.  مقسم به درستی معلوم گردد؛ که در این تقسیم

 بندی کرد:طبقه توان ها را از سه لحاظ می گوید: ارزش ها را تقسیم نموده است. می ای دیگر ارزش گونه آقای دادبه به 
 : های مورد تمایل انسان الف( ارزش 

 های زیستی: مثل تمایل جنسی، تمایل به حفظ بدن، تمایل به آسایش و ...ارزش  -1

 جویی و ...طلبی، سلطهطلبی، شهرتهای اجتماعی: مثل جاه ارزش  -2

 آوری مال و ... های اقتصادی: مثل میل به مالکیت، میل به جمعارزش  -3

 های عاطفی: مثل محبت نسبت به فرزند، زن، پدر، مادر، دوست و ...ارزش  -4

 های عقلانی: مثل دوستداری حقیقت، علاقه به کسب علم و ...ارزش  -5

 های هنری: یعنی دوستداری ادبیات و هنرها )نقاشی، موسیقی و ...( و قدردانی از آنهاارزش  -6

 داری، تمایل خدمت به مردم و ... های اخلاقی: مثل میل به امانتارزش  -7

 های دینی: مثل احترام به رهبران مذهبی، علاقه به اجرای مراسم دینی و ...ارزش  -8

های دینی غیرعقلانی  های عقلی و دینی چیست؟ مگر ارزشدر این تقسیم مرزها معلوم نیست. مثلا  مرز میان ارزش

بندی کدام دین مورد نظر است؟ دین اسلام یا مسیحیت؟ های عقلی، دینی نیستند. در این تقسیمهستند یا ارزش 

کند. چه اینکه در نگاه اسلامی هر چه عقلانی است قطعا   اگر منظور دین اسلام است، تقسیم اشکال جدی پیدا می
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 دینی هم هست. هرچه مربوط به عواطف سالم انسانی باشد نیز جزء دین است. وقس علی هذا.

 های ذاتی و خارجی: ب( ارزش 

اند. بعضی دیگر ذاتا  ارزش ندارند، بلکه به علت  بعضی از امور ذاتا  ارزش دارند و به خاطر خودشان مورد توجّه 

 شوند.اند، ارزشمند انگاشته می آنکه وسیلۀ رسیدن به امری با ارزش

اند، مثل ارزش زیبایی یک  : اموری هستند که خود به خود )بالذات( دارای ارزش1های درونی یا ذاتی ی ارزش1

 گل یا یک منظره، ارزش فراغت و آسایش و ... 

نیز نامیدی اموری هستند که بالذات    3های ابزاری توان آنها را »ارزش های که می: این ارزش 2های خارجی ی ارزش2

لباس، کفش، خانه و امثال آنها که  اند، مثل پول،  )خود به خود( ارزش ندارند، ولی وسیلۀ وصول به امور با ارزش 

و وسیلۀ فراغت هستند دارای ارزش خواهند    گردند خود به خود ارزش ندارند، ولی چون موجب آسایش زندگی می 

 بندی مختار تحت عنوان ارزش نفسی و غیری خواهیم آورد.بود. این قسم را ما در بخش بعدی در تقسیم
 های مطلق و نسبی: ج( ارزش 

  5، نسبی 4اند: مطلق ها را از لحاظ تغییرپذیری و تغییرناپذیری به دوگونه تقسیم کردهارزش  

های مختلف  ها و مکانهای مطلق: مطلق، یعنی امری که تغییر نپذیرد و دگرگون نشود و همواره در زمان ی ارزش1

 و نسبت به افراد مختلف، یکسان و ثابت باشد.

ها که با طبیعت و حقوق  ای از ارزشبه نظر بعضی از متفکران پاره ها دارای چنین ثبات و اطلاقی هستند؟ آیا ارزش 

اند، یعنی عوامل مختلف زمانی و مکانی و فرهنگی و اجتماعی  طور مطلق با ارزش اصلی انسان سر و کار دارند به 

سازد. مثل خوب بودن آزادی، دموکراسی، صلح، عدالت و بد بدون دیکتاتوری و اسارت و  آنها را دگرگون نمی

 جنگ و ظلم.

برترین مثال را خیر و زیبایی مطلق   افلاطون  به خیر و زیبایی مطلق عقیده داشتند. مثلا   از متفکّران قدیم  بعضی 

ها  دانست. ایشان در نقد نظریه مطلق بودن ارزش های این جهانی را پرتوی از آن میانگاشت و خیرها و زیبایی می

نویسد: نظریۀ افلاطون، گرچه از دیدگاه فلسفی و عرفانی قابل توجّه است و شایستۀ تأملّ، امّا از دیدگاه علمی  می

ها در عمل نسبی است و نسبیّت  مردود است و با معیارهای تجربی سازگار نیست. از دیدگاه علمی و تجربی، ارزش

ها  انگیز نیست. حتّی متفکّرانی که در روزگار ما بحث از مطلق بودن بعضی از ارزش روی شگفت ها به هیچ  ارزش 

ها فقط در عالم نظر )فکر( مطلق است. در عالم عمل و تجربه همه چیز  گونه ارزش، عقیده دارند که این کنند می 

 ها نیز نسبی خواهند بود. نسبی است و ارزش 

های مطلق ی چنان  ها(ی حتّی ارزشها )خیر و شرها و زیبا و زشت ها: تمام ارزش های نسبی یا نسبیّت ارزشی ارزش2

  -   180:  1387گردند )دادبه،  شوند و تحت شرایط مختلف، دگرگون میکه گفته آمدی در عالم عمل، نسبی می

 
1 Intrinsicـ Values 
2 Extrinsicـ Vahues 
3 Instrumentalـ Values 
4 Absolute 
5 Relative 
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182) . 

افتد. نه مطلق  در نقد این نقد باید گفت اساسا  مطلق یا نسبی بودن، امری معقول است که در تور حس و تجربه نمی

بودن ارزش و نه نسبی بودن آن، امری نیست که با علم تجربی اثبات یا مردود شود. حداکثر هنر علم در اینجا بیان  

توان و نباید، نتیجۀ  ای شواهد نمیای شواهد له یا علیه یکی از دو طرف است و نه بیشتر. و هرگز از این پارهپاره

شود که هردو  ها با توجّه به مبانی و غایات سنجیده میمنطقی و فلسفی گرفت. مطلق بودن یا نسبی بودن ارزش 

گیرند تا فتوا به نفع  اموری واقعی و معقول هستند و در حوزة مطالعۀ علم تجربی یا حتّی علوم اجتماعی قرار نمی

یک طرف و به زیان طرف دیگر صادر کنند. معرفت حسی هرگز یقین آور نیست. نه حکم و نه مفاهیم کلی که  

محسوس نیست و ادراک در محدودة حس فاقد حکم و تصدیق و در  یک  نیاز به استدلال و حکم برهانی دارد هیچ 

 . ( 259:  1379)جوادی آملی،    نتیجه فاقد جزم و یقین است 

توان به استقرای تام دست یافت و  ها شد چرا که در این مورد نمیتوان قائل به نسبیتّ ارزش در عالم عمل نیز نمی

نویسد: »انّه لا یفید الّا الظّن لِجواز أن یکون  چه مرحوم مظفر در المنطق میاستقراء ناقص هم مفید علم نیست. چنان

الحکم«)مظفر،   له هذا  افادة ظن و گمان می265:  1388أحد جزئیاتِهِ لیس  استقراء ناقص فقط  کند. زیرا  ( یعنی 

 ممکن است یکی از جزئیات آن این حکم را نداشته باشد.

شود که »در عالم عمل و تجربه همه چیز نسبی است  نکتۀ دیگر اینکه این گزاره خودشکن است. وقتی حکم می 

شود و در نتیجه مفهوم ها نیز نسبی خواهند بود.« قطعا  حکم صادره شامل خود این حکم و گزاره نیز می و ارزش

 آن خلاف منطوقش خواهد بود. 

بر اساس آموزه  این، واقعیت هستی  بر  بیان میافزون  این را  بیان  های اسلامی، خلاف  به عنوان مثال قرآن  کند. 

ارزش می و  فرهنگ  که  بهدارد  مخصوص  داشته،  های  عرضه  آدمیان  برای  که  را  این  نگهداری می خود  و  کند 

انسان نگهداری بدون  از  اقلیتی  یعنی در متن و بطن زندگی ولو  »هاست شک در عمل  لهَُ  .  وَإِنَّا  الذِّکْرَ  نَزَّلْنَا  نَحْنُ  إِنَّا 

گونه که اشاره  . هماننگهبان آن خواهیم بود  ایم و قطعا تردید ما این قرآن را نازل کرده بى  (9:« )حجرلَحَافِظُونَ

ها  ندگی انسان تواند فقط در عالم علم و ذهن باشد، بلکه در جهان عین و در متن زشد، این حفظ و نگهبانی نمی

 جریان دارد.

آرى (  62:« )حج ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعوُنَ مِن دُونِهِ هُوَ البَْاطِلُفرماید: »ای است که می مثال دیگر آیه

. این مقدمه را ضمیمه کنیم خوانند آن باطل استجاى او مى این بدان سبب است که خدا خود حق است و آنهه به

 / 1:  1364ای دیگر که حدیثی از امام جواد)ع( است که فرمود: »إنّ الارضَ لا تَخلو منِْ حجۀ«)کلینی،  به مقدمه

 ماند.  ( یعنی زمین از حجت خدا خالی نمی252

گوییم، یکی از امور حق یعنی ثابت هستی عقیده به توحید و پرستش خدای  اکنون بر اساس این دو مقدمه می

گاه زمین خالی از حجت خدا و انسان کامل نیست، پس عقیدة به توحید و گرایش  یگانه است. و از آنجا که هیچ 

 زوال و رحال و تغییر و تحویل است. و پرستش نسبت به خدای یگانه دائمی و بی
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آید؛ یعنی  ها از کیفیت رابطۀ رفتار انسان با هدف نهایی به دست میواقعیت این است که از دیدگاه اسلام، ارزش

ها پلی ارتباطی بین وضع  عملی ارزش حقیقی دارد که در راستای هدف نهایی او باشد. به عبارت دیگر، ارزش

آل او هستند. این یک واقعیت است و تابع هیچ قراردادی هم نیست. )مصباد موجود انسان با وضع مطلوب و ایده

ها مطلق هستند. چرا که رابطۀ عمل و  ( از این منظر نیز اگر نگوییم همه، ولی بسیاری از ارزش34:  1385یزدی،  

ای تکوینی و نه قراردادی است. بنابر این ملاک تعیین ارزش وابسته به نیازها و  نتیجۀ آن در افعال انسان، رابطه

ای اجتماعی نیست. بلکه در اسلام، ارتباط انسان با خدا، با خلق، با خود، خانواده، جامعه و حتّی روابط  قرارداده

الملل، ارزش  ای از مسائل زندگی انسان نیست که تحت پوشش  های ثابت و معیّنی دارند؛ یعنی هیچ مسألهبین 

به بیان دیگر در تناسب با هدف خلقت انسان از یک سو و    . ( 144:  1385مصباد یزدی،  )   های اسلام قرار نگیرد ارزش 

توان گفت چون نیازهای انسان در  کند از سوی دیگر، میکه اهداف خلقت انسان را تأمین می  هایی لحاظ ارزش 

ها متکی بر  ها نیز دو نوع مطلق و نسبی دارند. یک سری از ارزشطول زندگی دو نوع ثابت و متغیّر هستند، ارزش

کنند، ولو این که مصداق آنها تغییر کند. و  باشند که تحت هیچ شرایطی تغییر نمیاصول کلی، ثابت و مطلق می

عنوان مثال عدالت ارزشی است  یک سری متکّی بر اصول متغیّر و نسبی هستند و لذا از نسبیّت برخوردارند. به

فرازمانی و فرامکانی که متکّی بر اصول ثابت انسانیّت بوده و از اطلاق برخوردار است. امّا مساوات، در همۀ احوال  

ساوی به کسانی که کار نامساوی  تواند ارزش باشد؛ چه اینکه گاه مساوات ی مثلا  در پرداخت دستمزد ملزوما  نمی

عدالتی است. پس مساوات ارزشی نسبی است. گاهی رعایت آن لازم و گاهی عدم مساوات شایسته  اند ی بی کرده

کند مصادیق آنها بر حسب زمان و مکان ها مطلق هستند و آنهه تغییر میاست. البته برخی معتقدند همۀ ارزش 

ها در اسلام، مطلق و ثابت، امّا از جهت مصادیق، انعطاف پذیر  گویند: »اصول اخلاقی و اصول ارزشاست. و می

 (. 156: 1385مصباد یزدی،  و وابسته به زمان و مکانند«)

-بنیادین و ارزش  های های ثانویه، ارزش های اساسی، ارزش کند: ارزش ها را به چهار قسم تقسیم می ادوارد شیلز ارزش 

ارزش  اشتقاقی.  ارزشهای  اساسی،  برخوردارند.  های  یا قطعیت  اساسی  اهمیّت  از  افراد  نظر  هایی هستند که در 

تعارض،  ارزش  بروز  هنگام  است.  برخوردار  کمتری  اهمیّت  از  طرفدارانش  نزد  که  هستند  آنهایی  ثانویه،  های 

های بنیادین آنهایی هستند که از طریق استنتاج منطقی یا درک شوند. ارزشهای ثانویه ضروری قلمداد نمیارزش 

 . (29 /4: 1380)شیلز،  یابندهای اشتقاقی ارجحیت میدرستی آنها، بر ارزش

از ارزش ارزش احیانا  منظور شیلز  اشتقاقی  برای  های  منطقی  استدلال  امّا  افراد هستند  قبول  هایی است که مورد 

شیلز  .داند که البته اغلب درک روشنی از آنها وجود نداردها را عینی میدرستی آنها ندارند. همهنین شیلز ارزش 

های جهان و تقاضای برابری  ها با یکدیگر ناسازگارند. آرمان خیرخواهی برای تمام انسان گوید برخی ارزشمی

ای یا اجتماعی خود یا فداکاری برای  برای نوع بشر با آرمان مراقبت و توجهّ به خانوادة خود یا همبستگی حرفه

با ارزش انتشار جهانی حقایق علمی  به  یا گروه قومی خود مغایرت دارد. آرمان تعهدّ  یا ملّت  های بسیار  دولت 

 . ( 4/29: 1380)شیلز،  که برای خودمختاری و استقلال قایلند، مغایرت دارد  والایی
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منطقی، یعنی توجهّ  گوید: اجازه دهید بگویم که برخورد  ها و سنت می شیلز در انتهای مقالۀ خود تحت عنوان ارزش 

دیگران، ارزش قائل شدن   هایهای خودمان، احترام گذاشتن به سنتهایی متفاوت با ارزشبارة ارزش به بحث در 

های خودمان، توجّه به کشف و شهود فرد ممکن است درد و رنج ناشی از این هماهنگی میان  ها و سنت برای ارزش 

هایمان  های اساسی و بنیادین را کاهش دهد و ممکن است بدین طریق بتوانیم ابهامی را که در بزرگترین آرمان ارزش 

 . (4/36: 1380)شیلز، هست بزداییم  
 

 ها  بندی مختار از ارزش تقسیم .  2

 اند از:بندی کرد که برخی عبارتتوان از زوایای گوناگون تقسیمها را میارزش 
 . ارزش ذاتی و ارزش غیری 1-2

ارزش ذاتی، آن ارزشی است که مقتضای ذات یک امر بوده و خود آن امر بدون لحاظ چیزی دیگر دارای وصف  

مند و مورد پذیرش طبع انسان است. ارزش غیری، ارزشی است که  ارزش باشد. مانند کمال انسان که بذاته ارزش

توان در جواب چرا باید این یا آن کار انجام شود، به آن  مطلوبیت آن برای امر برتر و بالاتر از خود آن است و می

امر مافوق ارجاع داد. به عنوان مثال رعایت نظم و انضباط اجتماعی ارزشی است که برای رسیدن به امری دیگر  

مند است و آن چیز برتر مثلا  رسیدن به آرامش و آسایش فردی  که مطلوبیت بیشتری نسبت به این فعل دارد، ارزش

 ه بستر ساز کمال است.و اجتماعی است ک
 . ارزش مطلق و ارزش مشروط 2-2

ارزش مطلق آن ارزشی است که مشروط به شرطی نباشد؛ مثلا  رعایت حقوق دیگران بدون هیچ قید و شرطی  

ابزار و مانند آن باشد. مثلا   مندی آن بسته به چرایی یا نتیجه یا  مند است. ارزش مشروط آن است که ارزشارزش

به بهانۀ تفریح کسی را تمسخّر کرد یا    توان مند است که موجب آزار و اذیت دیگران نگردد. نمی تفریح زمانی ارزش 

 راه را بر کسی بست. یا کارکردن ارزش دارد در صورتی که درآمد حاصله حلال باشد. 
 . ارزش تعیینی و ارزش تخییری 3-2

توان انتخاب  مند است و چیز دیگری را در عرض آن یا به جای آن نمیارزش تعیینی یعنی آنهه خودش ارزش

توان موجود دیگری را به جای خدا یا در کنار خدا عبادت کرد که در  کرد. خداپرستی ارزش تعیینی دارد و نمی

یعنی ارزشی که هم عرض یا جایگزین دارد.  شود. ارزش تخییری  آن صورت شرک است و به ضد ارزش تبدیل می

عبادات دیگری را هم انجام داد و یکدیگر را نفی    توان نماز در دین مبین اسلام عبادتی است که در کنارش می 

توان هرکدام را انجام داد و از دیگری صرف نظر  المنفعه اموری ارزشی هستند که میکنند. یا کارهای عام نمی

 کرد.  
 . ارزش مجموعی و ارزش غیرمجموعی)بخشی( 4-2

کند. به عنوان  ارزش مجموعی ارزشی است که پذیرش یا انجام کلیت یک امر، آن را واجد صفت ارزش می

نماز ارزشی است که ارزش آن زمانی حاصل می اقامۀ  انجام  نمونه  انجام شود. اجرا و  شود که همۀ اجزای آن 
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 بخشی از نماز بدون انجام دیگر اجزا، فاقد ارزش خواهد بود.

مند است مثلا  ایمان حتّی اگر  ارزش غیرمجموعی ارزشی است که پذیرش یا انجام بخشی از یک امر هم ارزش

آن منوط به تمامیت    مندیهمۀ مراتب آن را هم شامل نشود و به هر اندازه باشد کم یا زیاد، ارزشمند است و ارزش

 . افزاید آن نیست؛ هرچند افزایش درجات ایمان قطعا  بر ارزشمندی آن می 

 ( . ارزش دائم و ارزش غیردائم)موقت 5-2

ارزش دائم ارزشی است که در میان معتقدان از ثبات و پایداری برخوردار بوده و به هیچ عنوان تغییر و زوالی در آن  

هایی که زمانی ارزش هستند و زمانی خیر. به عنوان مثال برای معتقدان  های متغیّر یعنی ارزش گیرد. امّا ارزش صورت نمی 

رسد. لیکن زیارت خانه خدا در مکه  به منجی عالم، انتظار در دوران غیبت ارزش است که با ظهور موعود به پایان می 

مکرمه در هر دو دوران ی هنگام غیبت و دوران ظهور ی ارزش است. یا کمک کردن به مستمند بدون قید، ارزشی دائمی  

همهنین است    است امّا کمک کردن به آسیب دیدگان از حوادث مختلف، دوامش تا زمانی است که نیاز مرتفع گردد. 

دوستی که ارزش آن همیشگی  جنگ که در برخی مواقع ارزش است و در برخی موارد ارزش نیست. برخلاف انسان 

 . است 
 ای  . ارزش جهانی و ارزش منطقه 6-2

هایی هستند که در جوامع مختلف  ای ارزشهای منطقههای جهانی برای همۀ بشریت ارزش بوده امّا ارزشارزش 

به عنوان مثال برخورداری از حقوق فردی و آزادی هایی هستد که در همۀ  های اجتماعی ارزش تفاوت دارند. 

-جوامع موجود و مورد پذیرش هستند، ولی مثلا  داشتن حجاب و پوشش در جوامع مسلمان ارزش محسوب می 

ارزش   برخی موارد ضد  نیست و شاید در  ارزش  این است که  شود، حال آنکه در جوامع غیرمسلمان، حداقل 

 محسوب شود.
 . ارزش ثابت و ارزش متغیرّ  7-2

تأثیر وقایع و تغییرات و تحوّلات فکری و تکنولوژیک جوامع تغییر نمی ارزش  .و تحت هیچ  کنند های ثابت تحت 

های متغیّر تابع تغییرات اجتماعی و مناسبات جدید هستند  دهند. امّا ارزششرایطی ارزش بودن خود را از دست نمی

 دهند.و ارزش بودن خود را ولو در برخی جوامع از دست می

احترام به حقوق دیگران ارزشی ثابت است که چه در دوران غارنشینی و چه در دوران اینترنت و ماهواره و مانند  

آید؛ ولی داشتن روابط جنسی در چارچوبۀ نظام خانوادگی در برخی جوامع مثل جامعۀ  آن، ارزش به حساب می

های علمی و صنعتی و وجود مسائل گوناگون  غربی به تدریج ارزش خود را از دست داده و تحت تأثیر پیشرفت

عرض  جنسی پیش از ازدواج یا حتّی داشتن روابط جنسی هم ای که تجربۀ  حاصل از آن، دگرگون شده است؛ به گونه 

 آید. رواج و شیوع پیدا کرده و ارزشی جدید به حساب می جنسان با خانواده یا اخیرا  روابط جنسی هم 

های دائم و غیردائم در آن است که این تقسیم اعمّ از تقسیم قبلی است. ثبات و تفاوت این دسته تقسیم با ارزش

دوام یا تغییر ارزش دائم و غبردائم از نظر زمانی مورد نظر است و ثبات و تغییر قسم اخیر هم شامل شرایط زمان  

 شود. است و هم سایر شرایط را شامل می
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 . ارزش شرعی و ارزش عرفی  8-2

تواند تقسیم شرعی و عرفی باشد. ارزش شرعی یعنی ارزشی که مستقلا  توسط  یکی دیگر از تقسیمات ارزش، می

شریعت به عنوان ارزش به جامعۀ بشری معرفی شده و معتقدان به انجام و حفظ آن مأمور هستند. مانند عبادت با  

 فرآیند و هنجارهای خاصی که خود شرع تعیین و تبیین نموده است. 

هایی که فهم مستقل عقل است بدون استفاده از نقل. به تعبیر  شود: ارزش ارزش شرعی نیز به دو قسم منقسم می

ورزی در مناسبات فردی و جمعی، که ارزشی  دیگر صغری و کبرای قیاس هردو عقلی هستند؛ مثل لزوم عدالت

تواند  هایی است که غیرمستقل عقلی است؛ یعنی عقل به تنهایی نمیجهانی، ثابت و دائم است. قسم دوم ارزش

ارزش بودن و لزوم اجرای آن را ثابت کند. و حداقل یکی از مقدمات آن نقلی است. مانند ارزش بودن نمازهای  

 های خاصی که دارند.یومیه با ویژگی

های بسیاری از آحاد جامعه قرار گرفته و  ارزش عرفی، ارزشی است که توسط عرف مورد پذیرش عامه و گروه 

ازدواج و طلاق در   به  به عنوان مثال ثبت موارد مربوط  افراد آن جامعه است.  ارادة جمعی  اجرای آن خواست 

شود و ممکن است در برخی جوامع اجرا نگردد. این  شناسنامه، ارزشی عرفی است که در برخی جوامع اجرا می 

اند: برخی مورد تأیید شرع )عقلی یا نقلی( هستند و برخی مورد تأیید  ها به هنگام عرضه بر شرع دو گونهارزش 

های مختلف ازدواج یا ترحیم مردگان مورد قبول شرع نیستند. به عنوان نمونه برخی از رفتارهای مردم در مراسم

امّا ولیمه دادن نیست،  انسانی و رفتارهای هویت بخش  به مناسبت  شرع  های مختلف، چون باعث قوام عواطف 

 شود، مورد پذیرش شرع است. نمونه دیگر نوروز ایرانیان است که تأیید شرعی را به همراه دارد.اجتماعی می
 . ارزش نفسی و ارزش نسبی 9-2

ارزش نفسی ارزشی است که به نفس خودش و بدون مقایسه با چیز دیگری ارزش محسوب شود. ارزش نسبی  

ای که صرف نظر از مقایسه ارزش نیست. در واقع  ارزشی است که در مقام مقایسه ارزش به حساب آید. به گونه

یک چیز در مقایسه و نسبت به چیزی دیگر ارزش باشد. ارزش نفسی مانند همۀ عبادت و همۀ مفاهیم اخلاقی.  

ارزش نسبی مانند اسیر کردن دشمن در میدان جنگ به جای کشتن او، زمانی که هر دو مورد ممکن باشد. حال 

های جراحی  ها و نیز عملر حالت عادی امری ضد ارزش است. یا بسیاری از مجازاتآنکه اسیر کردن دیگران د 

 بر روی بیماران.  
 . ارزش بالذات، ارزش بالغیر، ارزش بالقیاس 10-2

المثل ما با توجّه به ذات و حاق موضوع  آید. فی ارزش بالذات ارزشی است که با ملاحظه ذات یک امر به دست می

شود  بریم. یعنی ارزش، محمول برای موضوعی میانسانیت و لوازم و شرایط و نتایج آن، به ارزش بودن آن پی می

 را از موضوع خودش جدا کرد.توان آنگردد .و نمیکه ضرورتا  و بالذات بر آن موضوع حمل می

آورد. به عبارت  ارزش بالغیر یعنی ارزشی که ارزش بودنش را از ملاحظۀ امری خارج از ذات موضوع به دست می

ای است که موضوع آن بدون لحاظ امری خارج از خودش نه ارزش است و نه ضد  دیگر ارزش، محمول در قضیه 

کنیم به ارزشمند بودن موضوع حکم خواهیم کرد. به  ارزش؛ ولی وقتی امر دیگری را در تحلیل خود وارد می
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عنوان مثال، حکومت برای جوامع بشری بذاتِهِ، نه اقتضای ارزشمند بودن را دارد و نه اقتضای ضد ارزشی را. ولی  

ها و کمال و امنیت و برپایی عدالت که از لوازم انسانیّت است، مورد توجّه قرار  را با توجّه به مصالح انسانوقتی آن

 کنیم. دهیم، به ارزشمندی حکومت در جوامع بشری حکم می می

ارزش بالقیاس، یعنی ارزشی که قوام آن به مقایسه و سنجش دو امر با یکدیگر است. این نوع ارزش که اعم از  

کند. در واقع محمولی  آید که با فرض تحقق یک ارزش دیگر، ارزش پیدا میارزش بالغیر است، زمانی به دست می

شود. به عنوان مثال به هنگام خرید و فروش  است که بعد از نوعی مقایسه برای موضوع تصدیق به ارزش بودن می

معاملۀ نقدی نسبت به معاملۀ نسیه، واجد ارزش بالقیاس است یا اسیر گرفتن دشمن در جنگ نسبت به کشتن او  

ارزشمند است. حال آنکه در شرایط عادی هم کشتن دیگران و هم اسیر گرفتن آنها حتّی در مورد دشمنانی که  

 شود.یستند، نه تنها ارزش نیست که عملی ضد ارزشی محسوب میالبته با ما بر سر جنگ ن

 

 ها منشأ ارزش .  3

 توان گفت در بارة ارزش پنج نظریه وجود دارد:طور کلی میبه
 1گرایی( های عینی)عین ارزش .  3-1

وجود دارند که به  طور که بیرون از ذهن ما اشیایی  دانند. یعنی همانها را اموری عینی و خارجی میبرخی، ارزش

آنها را از خارج اخذ کنیم. بنابر  توانیم ها هم اموری واقعی هستند که با تأمّل عقلانی می آییند، ارزش حواس ما در می 

ها نیست؛ بلکه کاشف آنهاست. به عبارت دیگر این عده معتقدند برخی از عقاید و اعمال  این انسان خالق ارزش 

هستند. مثلا  کمک به همنوع صفت ارزش را دارد و  و آداب و رسوم جوامع دارای صفتی عینی به نام ارزش  

عین  نظر  را.به  ضدارزش  صفت  امانت  در  ارزش گرایان خیانت  به  ،  وابسته  بلکه  نیستند،  انسان  ذهن  ساختۀ  ها 

خصوصیاتی هستند که در اشیا یا اعمال وجود دارد و این خصوصیات، هستی واقعی و خارجی دارند دلیل این امر  

:  1387ها عینی هستند( آن است که بسیاری از مردم در باب ارزش یک چیز، همداستانی دارند.)دادبه،  )اینکه ارزش 

185 ) 
 2گرایی( های ذهنی)ذهن . ارزش 3-2

-ها است. و هیچ ای عقیده دارند که ارزش و ضدارزش اموری ذهنی و مربوط به عواطف و احساسات انسانعدّه 

گونه وجود خارجی و تحقّق عینی برای آنها قائل نیستند. این گروه معتقدند، ارزش امری شخصی و وابسته به  

مربوط به تماشاگر است، نه مورد  تمایلات و احساسات فرد و در نهایت یک گروه یا یک جامعه است. پس ارزش 

ها اموری نسبی هستند. یعنی ممکن  تماشا؛ مربوط به صاحب حس است، نه شیء محسوس. بر اساس این نظر، ارزش 

است چیزی در نظر کسی یا کسانی ارزش باشد و همان چیز در نظر فرد یا افرادی دیگر فاقد ارزش. مثلا  ممکن است  

توانیم و  ارزش یا ضدارزش. پس ما نمیحجاب برای گروهی ارزش باشد و در همان حال برای گروهی دیگر بی 

 
1 Objectivism 
2 Subjectivism 
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پسندیم نفی یا  هایی که ما نمیهای دیگران قضاوت کنیم و آنها را به خاطر پایبندی به ارزش نباید نسبت به ارزش 

 سرزنش نماییم. 

داند: نه تنها خوب و بد چیزهای ذهنی هستند، بلکه خصوصی  ها را کاملا  ذهنی و شخصی میتوماس هابز ارزش

رغبتمان قرار گیرد.)جونز،  باشند. خوب برای هر یک از ما آدمیان فقط آن چیزی است که هدف اشتها و  نیز می

ای، مانند چیزهای دیگر، در بهایی  داند: قدر یا ارزش هر آدمیزاده ( او حتّی انسان را هم دارای ارزش نمی 119/ 2:  1362

پردازند و بنابر این آدمی دارای ارزش مطلق نیست؛ بلکه ارزش او به  است که دیگران در برابر استفاده از آن به او می 

 . ( 123:  1362جونز،  نیاز و داوری افراد دیگر بستگی دارد ) 

ها مستقل و  ها ذهنی هستند. بدین معنی که خیر و شرها و زشتی و زیباییگرایی، ارزشبه نظر پیروان مکتب ذهن

ها معنی نخواهند  وجود انسان ارزش آفریند یعنی بدون  جدا از اشیا هستی ندارند، این ذهن انسان است که آنها را می 

پندارد، یا همان  و دیگری همان چیز را زشت می  داند های اینکه کسی چیزی را زیبا می داشت. تنوع آرا در باب ارزش 

 هاست. امری که به نظر کسی خیر است به نظر دیگری شری دلیل بر ذهنی بودن ارزش

ها را دارای هستی  گرایی منطقی و طرفداران فلسفه تحلیلی بدین عقیده معتقدند و ارزش فیلسوفان مکتب اثبات

 . ( 184: 1387)دادبه،  دانند واقعی و خارجی نمی
 1گرایی یا نسبیتّ . رابطه 3-3

ای یا نسبیتّ، شیء خارجی و  گرایی است. بر مبنای نظریۀ رابطه گرایی و عیناین نظریه، تلفیقی از دو نظریۀ ذهن  

آفرینند. بدین معنی که وقتی کسی با واقعیتی  انسان در ارتباط با یکدیگر ارزش )= خیر و شر، زیبایی و زشتی( می

آورد. به نظر طرفداران این مکتب،  را خیر یا شر به شمار میداند و همهنن آن روبه رو شد، آن را زیبا یا زشت می

اتفاق نظرهایی که در باب ارزش یک امر وجود دارد مربوط به جنبۀ عینی )واقعی و خارجی( آن است و اختلاف  

 . (184: 1387)دادبه،  شودنظرهایی که در زمینۀ آن موجود است، به جنبۀ ذهنی آن مربوط می
 گرایی . عمل 3-4

  را   آنها  عقل  که  قضایایی  هم  و   خارجی  قضایای  هم  و  است  ذهنی  های ¬واقعیت  و  قضایا  هم  الامرمنظور از نفس 

 .ندارند ذهن در یا  و خارج در مطابقی که  حالی در کندمی  تصدیق

 :انددسته  سه  بر راست و صادق قضایای شوداسلامی گفته می   ۀتوضیح این که در فلسف

 خدا موجود است. ۀ قضایایی که در خارج مطابَق دارند. مانند قضی. 1

 انسان نوع است. ۀقضایایی که در ذهن مطابَق دارند، مانند: قضی. 2

 .است الذاتعدم، باطل  ۀقضایایی که مطابَق آنها نه در خارج موجود است و نه در ذهن. مانند قضی. 3

گرایان معیار معروف خود رای که عبارت است از اینکه هر  عمل  .شودمی   قضیه  نوع   سه   هر  شامل  الامراین نفس بنابر

گیرند. »جان دیویی« فیلسوف  ها نیز به کار میچیز در عمل مفید افتد حقیقت دارد و ارزشمند است، در مورد ارزش

ای بودن آنها،  ها و یا رابطه گوید: به جای بحث از ذهنی بودن، یا عینی بودن ارزشگرایی معاصر آمریکای میعمل
 

1 Relativism 
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باید از »ارزش داشتن« یا »باارزش بودن« امور سخن گفت. به نظر این فیلسوف امری »ارزش« دارد که در زندگی  

 .(184: 1387)دادبه،  عملی انسان مفید افتد و آدمی را در حل مشکلات زندگی یاری دهد
 الامری های نفس . ارزش 3-5

ها نه از سنخ امور قراردادی و ذهنی هستند نه از سنخ امور عینی  نظر دیگر که نظر نگارنده نیز هست اینکه ارزش

در    باشند.ها از قبیل مفاهیم فلسفی هستند که دارای عروض ذهنی و اتّصاف خارجی میو خارجی. بلکه ارزش

 :شوندفلسفه اسلامی مفاهیم به سه قسم تقسیم می 

مفاهیم یا معقول اولی: که صورت مستقیم اعیان و اشیاء خارج از ذهن هستند. مانند صورت درخت در ذهن ما  .1

  حس   به  مسبوق  ذهنی هاییا صورت بوی گل سرخ یا صورت و مفهوم صدای بوق قطار و مانند آن. این صورت 

 .شوندمی کثیر بر انطباق قابل که  اندشده  کلی ما ذهن  در  بعد و هستند تخیّل و

فلسفی: آن است که صفت و حکم موجود خارجی باشد به ما هو خارجی و خودش موجود خاصی    ۀمعقول ثانی.2

میان علت و معلول که وجود خارجی دارند در ذهن حاصل    ۀ از موجودات نباشد. مثل مفهوم علیّت که از رابط

د یعنی صفت  شوآنها اطلاق می   نمیا  رابطۀ   و   خارجی   وجودات  بر   بلکه .  ندارد  مستقل  وجودی  خودش   امّا   شود،می

 .خارج از ذهن موجودات عینی است

  اش معقول ثانی منطقی: که صفت ذهنی برای یک موجود ذهنی است. به عنوان مثال انسان نه از باب وجود عینی  . 3

به عبارت دیگر    نوع است.    انسان  گوییممی  و  شودمی   بودن  نوع  به  متّصف  دارد،  که  ذهنی  وجود  باب  از  بلکه

آید. از  الامری به دست میارزش صفتی است که منشاء انتزاع خارجی دارد و از ملاحظۀ دو امر وجودی و نفس

ملاحظۀ انسان و کمالات او. بنابراین هر امری که منجر به کمال شایستۀ انسان بشود، ارزش است و هرچه مانع  

سنجش و  کمال گردد، ضدارزش. بنابر این ارزشمند بودن یا ضدارزش بودن هرامری پس از تأمّْل عقلانی و با  

 آید و تابع میل و سلیقۀ انسان و یا قرارداد آدمی نیست. مقایسۀ میان آن امر و کمال مطلوب انسان به دست می 

 

 ها . ارزش علمی ارزش 4

کنند. در باب هایی هستند که حکایت از خیر یا شر بودن و نیز زشت یا زیبا بودن امری میهای ارزشی، قضیهقضیه

 های علوم ی قابل بررسی علمی و دارای ارزش  های همانند قضیهاینکه آیا این قضیه

 هستند یا نه، دو نظریه داده شده است: نظریۀ مثبت و نظریۀ منفی.

گرایی منطقی ی عقیده  : بعضی از متفکران ی خاصه فیلسوفان طرفدار مکتب تحلیلی و مکتب اثبات . نظریه منفی1

گونه قضایا صرفا  بیانگر احساسات و دارند که قضایای ارزشی فاقد ارزش علمی هستند. به نظر این متفکران این

گرایان منطقی  دهد. اثباتای به انسان نمیتمایلات گویندگان آنهاست و برخلاف قضایای علمی، شناخت تازه

نوع جملهقضیه از  ارزشی را  انشایی میهای  رای همانند  های  قبیل قضایا  این  معتقدند که  به همین جهت  و  دانند 

ای را که نتوان صادق یا کاذب  توان صادق )راست( یا کاذب )دروغ( تلقی کرد و هر قضیه های انشایی ی نمیجمله

 تلقی کرد قابل بررسی علمی نیست و ارزش علمی ندارد. 
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ها، بعضی از متفکران عقیده دارند که قضایای ارزشی دارای  در مقابل نظریۀ منفی در باب ارزش  . نظریه مثبت:2

کند. دهند. به نظر این گروه، علم، در باب »آنهه که هست« بحث میارزش علمی هستند و به انسان شناخت تازه می

انسان  دهند و روانگونه که هست مورد بررسی قرار میجان را همانمثلا  علوم فیزیکی مادة بی شناسی به رفتار 

شناسی، جزء »علوم دستوری« است و مانند سایر علوم دستوری  کند. در حالی که ارزشچنان که هست توجّه می

کند  پردازد، مثلا  اخلاق که یکی از علوم دستوری است بحث میدر باب »آنهه باید باشد« به بحث و گفتگو می

 انسان چگونه باید رفتار کند« تا در زندگی خوشبخت و سعادتمند گردد. از اینکه : »

ای از امور  سازند و شناخت تازهها آشنا میگونه که قضایای علمی، انسان را تا حدودی با واقعیتبه هرحال، همان

با واقعیتبه وی می را  نیز ما  ارزشی  بخشند. بدین  های تازه به ما میسازند و شناختها آشنا میدهند، قضایای 

ترتیب که درک ارزش آزادی و عدالت و راستی همان اندازه ارزش و اهمیت و معنا دارد که آگاه شدن از قانون  

علمی انبساط فلزات یا هر قانون علمی دیگر. حاصل سخن اینکه به نظر طرفداران نظریۀ مثبت، قضایای ارزشی نیز  

ای عقلانی و انتقادی به بررسی آنها پرداخت  توان با شیوهمی  مانند قضایای علمی، واقعی و قابل بررسی هستند و 

 . (185: 1387ادبه، )د

 

 ها . حقیقی یا اعتباری بودن ارزش 5

 کرد:  توان بیان اند یا اعتباری؟ دو تلقی و دیدگاه را می ها که زیر بنای فرهنگ هستند، حقیقی در اینکه آیا ارزش 

ها ندارد. اشیا از آن لحاظ که انسان کما بیش آنها را طلب  . نگاهی که عقیده دارد هیچ ارزشی ریشه در واقعیت1

مند« چیزی است که برای ما ارجی و بهایی دارد و ما آن را  شوند. »ارزشمند« مینهد »ارزشکند و ارج میمی

می و جو  میجست  بدان  ما  که  نظری  با  چیز  یک  ارزش  میکنیم.  پدید  روشن  کنیم  ما  اشتیاق  پرتو  در  و  آید 

گردد، »اضافی« و نسبی است؛ چرا که متناسب با اشتیاق و احتیاج و ترجیح و تقویم ما است. متغیّر و ناپایدار  می

گونه ثبات و قرار داشته باشد. به گفتۀ اسپینوزا ما آنکه هیچ ها و آرای ما است؛ بیاست. مخلوق رود ما و تابع میل

 خواهیم خوب است.را می ئی بدان سبب که ما آنخواهیم، بلکه هر شی شیء را بدان سبب که خوب است نمی

ها دارند. اشیاء از آن لحاظ که در درون خود  ها ریشه در واقعیتای از ارزش. نگاه دوم معتقد است لااقل پاره 2

مند« چیزی است که ارج و بهای  مند« هستند. »ارزشاند»ارزش کما بیش مستحق طلب انسان و حائز قدر و قیمت

گرداند و  سوی خود برمی چیز، نظر ما را به آن در خود آن است و شایستۀ این است که جستجو شود. ارزش یک  

نیاز وَقْعی است که ما بر  . »مطلق« و غیرنسبی است و بیانگیزد تابد و شوق ما را برمی پرتویی از روشنایی آن به ما می 

شود. به قول ارسطو چنان نیست که شیء  خارج به رود ما عرضه می آن بنهیم. وجود خارجی دارد؛ ثابت است. و از 

 خواهیم. را میباشد، بلکه بدان سبب که خوب است ما آن خواهیم خوب  را می سبب که ما آن   بدان 

هایی هستند که ریشه در  های حقوقی از آن دسته ارزشهای اخلاقی، و بسیاری از ارزش های دینی، ارزش ارزش 

ها  های فردی و قراردادهای اجتماعی وابسته نیستند. این دسته از ارزشها دارند و به اموری از قبیل سلیقهواقعیت
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 اند که باید درست همهون حقایق ریاضی، فلسفی و علمی کشف شوند و عملی گردند. اموری نفس الامری

های اخلاقی از ارتباطات حقیقی بین افعال اختیاری انسان و کمالات تکوینی نفس انسانی  به عنوان مثال، ارزش

ها کما بیش استعداد رسیدن به یک سلسله کمالات حقیقی را دارند و هر  آیند. به تعبیر دیگر همۀ انسانپدید می 

ارزش اخلاقی مثبت یا منفی خواهد داشت.  ای که وصول به آن کمالات را آسان یا دشوار کند  اندازه فعل اختیاری به

و در موارد قصور و عجز عقل، وحی آنها را بر عهده    شوند های اخلاقی حقیقی به توسط عقل کشف می این ارزش 

 گیرد. می

های حقیقی دارند و حاکی از ارتباطات علّی و معلولی میان  ها اعتباری صرف نیستند، بلکه ملاکبسیاری از ارزش

ها را از یک سنخ دانستن و مثلا  آداب نماز و مناسک حج  افعال آزادانۀ انسان و نتایج آنهایند. بنابراین همۀ ارزش 

های رسمی انگاشتن یک سره خطا و اشتباه است  پرسی و تشریفات پذیراییدر دین اسلام را از مقولۀ آداب احوال

 . (208 - 206: 1372)مصباد یزدی، 

 اند: الف. اعتباریاتی که از خاستگاه و پشتوانۀ حقیقی برخوردارند. اعتباریات دو دسته

ای از احکام و مقرّرات راهنایی  )اعتباریات صرف(. پاره  اندبهرهب. اعتباریاتی که از خاستگاه و پشتوانۀ حقیقی بی

و رانندگی و نیز عادات و رسوم اجتماعی و ملیّ ار قبیل آداب غذا خوردن، طرز لباس پوشیدن و آرایش، شیوة  

سازی، راه و رسم خواستگاری و ازدواج، آداب معاشرت در برخوردهای دوستانه و رسمی، راه و رسم مهمان  خانه

و  ها و اعیاد ملّی، راه و رسم جنگ  های رسمی، مراسم سوگواری و عزاداری، جشن نوازی، تشریفات پذیرایی 

اعتباریات محسوب می  از  این دسته  از  از جامعه شکار، آداب معامله و داد و ستد و...،  به  شوند که ممکن است  ای 

)مصباد    نمانند   ای و حتّی درون یک جامعه از قشری به قشری و از گروهی به گروهی تفاوت یابند و بر یک حال جامعه 

 . (208 - 206: 1372یزدی، 

الامری دارند که از طریق عقل یا به کمک  های دینی آن دسته از باورهایی هستند که ریشه در واقعیات نفس ارزش 

در نظام   هایی که ریشه در وحی داشته و از طریق انبیا به جوامع انسانی هدیه داده شده است. اند. ارزش وحی کشف شده 

بین نیازها و تمایلات فطری  ای  ها افعال اختیاری انسان است. افعال اختیاری انسان واسطه ارزشی اسلام، محور ارزش

وجود دارد که به طور فطری او را به جانبی    هایی انسان و اهداف و غایات مورد نظر اوست. درون انسان نیازها و انگیزه 

بین نیازها و    کند. برای رسیدن به آن اهداف باید رفتاری را انجام دهد، رفتار انسان واسطۀمتمایل و تحریک می

ای منطقی وجود دارد. هر رفتاری موجبات رسیدن به هر هدفی  اهداف اوست و بین این دو )رفتار و اهداف( رابطه 

کند. بلکه باید بین این دو منطقا  ارتباط باشد. باید دید برای رسیدن به هدف، چه رفتاری مورد نیاز  را فراهم نمی

 .(146:  1385)مصباد یزدی،    است. بنابر این رابطۀ بین رفتار و اهداف انسان بر اساس قانون علیت، قابل تبیین است

ارزش این ویژگی  از:  بنابر  بود  عبارت خواهد  پایداری  1های دینی  و  ثبات  بودن  2.  ریشه در  3. مطلق  . داشتن 

. 7. برخورداری از ارتباط و انسجام کافی  6. فراگیری و شمول  5. عقلانی یا وحیانی بودن  4الامری  واقعیات نفس

 ها  . مراتب داشتن ارزش9. حسن فعلی و فاعلی و غایی 8قابلیت تبیین عقلانی 
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این  ارزشاز  فایدهرو  اوصافِ صدق،  به  موصوف  لزوما ،  دینی،  تکوینی  های  و  جاودانگی  بودن،  معتمَد  مندی، 

 هستند.

 

 نظام ارزشی اسلام .  6

های اخلاقی  گیرد، توجّه به ارزش های فرهنگی در حیطۀ اخلاق قرار می همه، ولی بیشتر ارزش از آنجا که اگر نگوییم  

می  پیدا  چندان  دو  ارزش اهمیّتی  باب  در  می کند.  اخلاقی  آنگویند های  از  است  عبارت  اخلاقی  ارزش  گونه  : 

آنگاه لوازم حصول ارزش    .(50:  1376های متعالی است )مصباد یزدی،  هایی که مربوط به تأمین خواست مطلوبیت

. 4. به راهنمایی عقل باشد.  3. مطلوبیت انسانی )نه صرف اطفاء غرایز(  2. مطلوبیّت  1کند:  اخلاقی را چنین بیان می

 . (50: 1376)مصباد یزدی،  آگاهانه انتخاب کند

پروراند، اگر در تحصیل نتیجۀ مطلوب یعنی  دهد حتّی افکاری که در سر میکارها و رفتارهایی که انسان انجام می

کمال و سعادت انسان تأثیر مثبت داشته باشد ارزشی است و اگر تأثیر و نتیجۀ منفی دارد، یعنی مانعی برای کمال  

است که در علم اخلاق تحت عناوین فضایل و رذایل مطرد   این همان چیزی  ارزش منفی است.  باشد،  انسان 

 برند.شود. و از برخی امور تحت عنوان فضایل و از اموری دیگر تحت عنوان رذایل نام میمی

ارزش اصیل در بینش اسلامی ناشی از بندگی خداست و هر چیزی مستقیما  در این مسیر قرار گیرد ارزش مستقلی  

ارزشی مادون حد نصاب دارد ولی   نزدیک شود  این مرز  به  انسان  خواهد داشت و هر چیزی کمک کند که 

الجمله واجد ارزش خواهد بود. هر چیزی منافی باشد با عبودیت خدا ارزش منفی دارد و هر چیزی کمک کند  فی

  )   هم ارزش منفی دارد نه منفی مستقل بلکه یک ارزش منفی نسبی خواهد داشتبه دور شدن از مرز عبودیت، آن

 . (125: 1376مصباد یزدی، 

الامری دارند و ثبات و دوام از خصایص آنهاست. از  های دینی باورهایی هستند که ریشه در واقعیات نفس ارزش 

گیرد و پیوسته گزارة مطلق بوده و  های اخلاقی است که از آفرینش انسان سرچشمه میها گزاره جملۀ این ارزش

تواند اصل نسبی باشد. یعنی  تا انسان بوده و هست، حاکمیت خود را از دست نخواهند داد و هیچ اصل اخلاقی نمی

در زمانی زیبا و در زمان دیگر نازیبا باشد. زیرا مبدأ احساس زیبایی و نازیبایی هماهنگی گزاره با بعُد روحی و  

ها در برابر آن یکسان خواهند بود، مگر این که آفرینش انسان  ملکوتی انسان و عدم آن است و طبعا  همۀ انسان

   .(158 /2: 1379)سبحانی،  دگرگون گردد و واقعیت انسان امروزه غبر از انسان دیروزی یا آینده باشد

های دین با مقتضیات زمان است.  همهنین فقه اسلامی راهکاری منطقی و معقول برای به روز کردن و تطبیق برنامه 

گاه بشر را در راه رسیدن به کمال به خود  کند و هیچ که به فراخور نیاز بشر، احکام و دستورهای لازم را صادر می 

به جای سعادت، شقاوت نصیبش وانمی این صورت  برگزیند که در  بر خدا  را  انسان  بر عقل و  نفس را  تا  نهد 

أَفَرأََیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَواَهُ وَأَضلََّهُ اللَّهُ علََى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعهِِ وَقَلْبهِِ  اند: »گونه که برخی چنین شدهشود. آنمی

پس آیا دیدى کسى را که هوس خویش  (  23  :« )جاثیهاللَّهِ أَفَلَا تَذکََّرُونَ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غشِاَوَة  فَمَن یهَْدِیهِ مِن بَعْدِ  
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اش پرده نهاده  را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده 

 .گیریدخواهد کرد آیا پند نمى است آیا پس از خدا چه کسى او را هدایت 

شود از پشتوانۀ محکم الهی در پایبندی و اجرا  های اسلامی، قداست آنهاست که موجب میویژگی دیگر ارزش

الی  الهی«»قربه   باشند. مفهوم »رضای  از این دست همان کارکرد قداست ارزشبرخوردار  ها در  الله« و مفاهیمی 

کند و بالاخره این که  آور دین را آسان و بلکه دلپذیر میفرهنگ اسلام است که عمل کردن به دستورات سعادت

های اسلامی دارای انسجام درونی هستند و با یکدیگر هم افزایی دارند و در یک نظام سیستمی هر کدام  ازرش 

 کنند.نقشی در کمال و سعادت و بهبود بخشی نسبت به زندگی دنیوی ایفا می

 

 های فرهنگی . اطلاق یا نسبیت ارزش 7

های اخلاقی  های فرهنگی جوامع تمامی از نوع ارزشخواهیم نتیجه بگیریم که ارزشاز آنهه بیان نمودیم نمی 

اند. پس تا های فرهنگی هم البته اخلاقیکنیم که طبق تعاریف فرهنگ، بخشی از ارزش هستند. امّا البته اصرار می

 تواند نسبی باشد. گوییم بخشی از فرهنگ که مربوط به اخلاق و عقاید حقه است، نمیاینجا می

 هایی که در آیات ذیل بیان شده است تمام  مطلق هستند:به عنوان مثال ارزش

تقَْتُلُواْ أَولْادََکُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرزُْقُکُمْ  قُلْ تَعاَلَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیکُْمْ أَلاَّ تُشْرکُِواْ بهِِ شیَْئ ا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحسَْان ا ولَاَ  

طَنَ وَلاَ تقَْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللهُّ إِلاَّ باِلْحَقِّ ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکمُْ  وَإِیَّاهُمْ وَلاَ تقَْرَبُواْ الْفَوَاحشَِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَ

القِْسْطِ لاَ نُکَلِّفُ نفَْس ا إِلاَّ  نَ بِوَلاَ تقَْرَبُواْ مَالَ الیَْتِیمِ إِلاَّ باِلَّتِی هِیَ أَحْسنَُ حَتَّى یَبْلغَُ أشَُدَّهُ وَأَوْفُواْ الکَْیْلَ وَالْمیِزَا*    تَعْقِلُونَ

لَعَلَّکُ بِهِ  قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِکُمْ وَصَّاکُم  وَأَنَّ هذََا صِراَطیِ  *    مْ تَذکََّروُنَوُسْعَهَا وَإِذَا 

 (153ی  151 :.« )انعامتتََّقُونَمسُْتقَِیم ا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّبلَُ فتََفَرَّقَ بِکُمْ عنَ سبَِیلِهِ ذَلِکُمْ وصََّاکُم بِهِ لَعَلَّکمُْ 

و  . 2چیزى را با او شریک قرار مدهید . 1: بگو بیایید تا آنهه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى شما بخوانم

و به  . 4رسانیم و فرزندان خود را از بیم تنگدستى مکشید ما شما و آنان را روزى مى .  3به پدر و مادر احسان کنید 

و نفسى را که خدا حرام گردانیده جز بحق مکشید  .  5  اش نزدیک مشوید کارهاى زشت چه علنى آن و چه پوشیده 

و به مال یتیم جز به نحوى  .  6.  اینهاست که خدا شما را به انجام دادن آن سفارش کرده است باشد که بیندیشد

هیچ کس را جز    .8  و پیمانه و ترازو را به عدالت تمام بپیمایید.  7.  شوید تا به حد رشد خود برسدننزدیک    احسن 

نمى به   تکلیف  توانش  باره  .  9کنیم  قدر  در  چند  هر  کنید  دادگرى  گویید  سخن  شهادت  یا  داورى  به  چون  و 

خدا شما را به آن سفارش کرده است باشد که پند  و به پیمان خدا وفا کنید اینهاست که    .10.  باشد  خویشاوند شما

سازد پیروى  هاى دیگر که شما را از راه وى پراکنده مى پس از آن پیروى کنید و از راه   . این است راه راست من .  گیرید 

بخشی از این امور وارد در این    . شما را به آن سفارش کرده است باشد که به تقوا گرایید   مکنید اینهاست که خدا 

نابود ساختن  آیات فضایل و بخش دیگر رذایل می به پرورش قسمت نخست و  بلیغ خود،  بیان  با  باشد و قرآن 

 . (168 /2 :1379)سبحانی،  پردازدقسمت دوم می
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های گوناگون زندگی در تحت نظام دینی هستند و  های متعلّق به آن که تنها شیوهامّا بخشی از فرهنگ و ارزش 

تا آنجا که نقشی در سعادت یا   به سلایق و متأثّر از اوضاع زمانه و محیط طبیعی و حتّی سیاسی هستند  مربوط 

شقاوت آدمی نداشته باشند، نسبی بوده و نسبیّت آنها پذیرفتنی و منطقی است. متفاوت بودن قوانین راهمایی و  

ن کشورهای مختلف، نوع احترام گذاشتن به یکدیگر، نوع معماری شهری و منازل که مربوط به  رانندگی در میا

نوع آب و هوا، جمعیّت و دیگر عوامل است و بسیاری مسائل دیگر در میان آداب و رسوم ملل مختلف جهان از  

بنابر   قبیل هستند.  از عقاید،  این  نه مطلق. آن بخش  و  است  نسبی  نه  نحو موجبۀ کلیه  به  ما فرهنگ  نگاه  از  این 

ها مؤثّر هستند از اطلاق  ها و بالاخره همۀ زوایای فرهنگ که در سعادت یا شقاوت انسان خلقیات، هنجارها، ارزش

کنند و دخالتی در سعادت یا شقاوت  های بایستۀ زندگی آنها را تعیین میبرخوردارند و آن بخش که تنها شیوه

گرا؛ بلکه حق محور هستیم به این معنی که  مدار هستیم و نه نسبیّتندارند، از نسبیّت برخوردارند.پس ما نه قوم

ها ی و هرچه در تنافی و تباین با  شماریم ی اعم از بینش، گرایش و کنش هرچه را با حق در تنافی باشد مردود می

عنصر  پذیریم چرا که بهبود زندگی بشر خود از اهداف دین است. امّا این که کدام  را میحق نباشد، نسبیّت آن

  انجامد و کدام در تنافی با سعادت فرهنگی حق است و کدام باطل. کدام مطلق است و کدام نسبی؟ کدام به سعادت می 

دانش در  که  است  امری  کار  است؟  نه  تشخیص  این  باید جستجو کرد.  فقهی  و  اخلاقی  فلسفی، کلامی،  های 

شناس فرهنگی. مگر این که طرفی از علوم یادشده برده باشد. این سخن یعنی این که  شناس است و نه کار انسان جامعه

معنی هم هست که    شناس حق قبول و نفی هیچ عنصر فرهنگی را ندارد و در ضمن به اینبماهو جامعه  شناس جامعه 

  ضرور   های دانش   از   استفاده   با   دارد   رسالت   ضمن   در   امّا  .حق به رسمیّت شمردن همۀ عناصر فرهنگی را نیز ندارد

  معرفی  احصا،  را  جوامع   هنجاری  و  ارزشی   زیباهای  و  زشت  آن،  مانند  و  فلسفی  مباحث  و  زندگی  فقه  مانند  دیگر 

  فقط   تواند، نمی   و   نباید   شناسی جامعه   واقع   در   بدارد.   عرضه   را   ها زشتی   و   معایب   رفع   و   دفع   راه   نیز   و   ها خوبی   تقویت   راه   و 

  بر   را   تعالی   و   رشد   مسیر   در   بشر   زندگی   فضای   بهبود   راستای   در   نیز   اجتماعی   مسئولیّت   بلکه   باشد؛   ناقل   و   ناظر 

  دارد.   منافات   علم   و   زندگی   فلسفۀ   با   باشد،   که   کس   هر   جانب   از   مسئولیّتی   چنین   گرفتن   نادیده   دارد.   دوش 

  ولی   ندارد،   را   مسافرش   روی   طبابت   حق   است   رانندگی   شغلش   که   راننده   بگوییم   که   است   این   مانند   درست 

  اولیّه   های کمک   بنوشاند،   او   به   آبی   احیانا    برساند،   درمانگاه   به   را   او   شد،   مشکل   دچار   مسافرش   اگر   دارد   وظیفه 

  است.   زیستی   و   انسانی   وظایف   از   غیر   تخصصی   و   شغلی   وظایف   یعنی   آخر.   الی   و   بدارد   معمول   او   مورد   در   را 

 کرد.   عمل   باید   دو   هر   به   امّا 

 

 گیری  نتیجه 

  وجود   بالقوه   حقایق   یعنی   فطرت   بر   مبتنی   چون   آنها،   تقسیمات   و   ها نظام   دیگر   از   متفاوت   اسلام   ارزشی   نظام 

  وصف   از   و   داشتی   عینی   و   خارجی   ازای   مابه   هستند،   آدمی   در   تعالی   حق   صفات   و   اسماء   تجلی   و   بوده   انسان 

  قوانین   مانند   هستند.   زمانه   و   شرایط   مقتضیات   یا   قرارداد   تابع   که   هایی ارزش   مورد   در   مگر   برخوردارند.   اطلاق 



 1404 پاییز و زمستان /3پیاپی  /2شماره  /12تا  1 الهیات دوره دوم/ جلد  و  قرآن ایرشته بین  لنامه مطالعاتفصدو  115

 

 

  کریم،   قرآن   آیات   اساس   بر   و   اسلام   مبین   دین   در   شوند. می   وضع   رانندگی   و   راهنمایی   حوزه   در   که   ای موضوعه 

  تعالی   و   رشد   مسیر   در   اگر   جوانحی،   و   جوارحی   از   اعم   زند سرمی   انسان   از   که   اختیاری   رفتارهای   و   ها فعالیت 

  چیزی   همان   این   است.   منفی   ارزش   باشد،   انسان   کمال   برای   مانعی   اگر   و   شود می   محسوب   ارزش   باشد،   انسان 

  مبتنی   اسلامی   نظام   در   ها ارزش   رو  این   از   . شود می   مطرد   رذایل   و   فضایل   عناوین   تحت   اخلاق  علم   در   که   است 

  و   »رضایت«  قالب   در   الهی   پشتوانۀ   و   قداست   بلکه   نیستند.   اعتباری   و   قراردادی   ای، سلیقه   امری   الهی،   آیات   بر 

   دارند.   »سخط«
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